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خداوند، بزرگ ترین قصه گوی جهان است
اولین مرتبه ای که با قرآن کریم آشـــنا شـــدم، به سال های 
کودکـــی ام بازمی گـــردد، هر چـــه برمی گردم به گذشـــته که 

ببینم چه وقت با قرآن کریم آشـــنا شـــدم، یـــادم نمی آید.
 شـــاید بـــه خاطر حضور قـــرآن در خانـــه بود کـــه مثل نماز 
خوانـــدن در خانه مـــان عـــادی بود؛ ولـــی اگر بـــه اولین بار 
فکـــر کنم، ســـه جا را بـــه یاد می آورم؛ مســـجد کـــه با پدرم 
می رفتـــم و ردیـــف قـــرآن در قفســـه مـــرا بـــه خـــود جلب 
می کرد، مدرســـه که معلم بـــه ما یاد مـــی داد و خانه. وقتی 
که نقـــل مکان کردیـــم، اولین چیـــزی که بـــه خانه جدید 

بردیم، قـــرآن بود.
قرآن کریـــم پر از قصه اســـت و با قاطعیـــت می توان گفت 
کـــه خداونـــد، بزرگ تریـــن قصه گوی جهان اســـت. اصـــلاً قصه گویـــی را ما از 
قرآن یـــاد گرفتیم؛ مگـــر نه اینکـــه می گویند قـــرآن، کتاب هدایت اســـت؟ ما 
با راهنمایـــی قرآن می توانیـــم قصه گوی خوبی باشـــیم و روایت گـــری جالبی 
برای هدف مان داشـــته باشـــیم. قصه های قرآنی هم از نظـــر اصول قصه گویی 

و هـــم از نظر محتوا و روایت بســـیار عالی هســـتند. 
کلمـــه بـــه کلمـــه قصه هـــا در قـــرآن دقیـــق و نکته بینانه چیده شـــده اســـت. 
روایت هـــای عجیب وغریـــب و باورنکردنی را می توان در قرآن دید. از داســـتان 
حضـــرت آدم)ع( گرفتـــه تا حضرت خاتـــم)ص(. در هر قصه ای ســـوژه تکراری 
نمی توانـــی پیـــدا کنی. هـــر قصه بـــرای مخاطـــب درس هایـــی دارد و هدفمند 
اســـت؛ قصه هایی پـــر از تعلیق بـــا رعایت ایجـــاز و لحن زیبـــا و صحنه پردازی 
دقیق، طـــوری که می توان در چنـــد جمله آن تصویر را به خوبی مجســـم کرد.
قصه هـــای قرآنی از آن قصه هایی اســـت که علاوه بر اینکه در قرآن آمده اســـت 

بلکه ســـینه به ســـینه نیز نقل شده است. 
در گذشـــته کـــه روایت گری قصه بیشـــتر بـــود، کـــودکان از این طریـــق، یعنی 
از والدیـــن و اطرافیـــان بیشـــتر می شـــنیدند؛ اما حـــالا از طرق دیگـــر قصه ها 
را می شـــنوند. قصه هـــای قرآنـــی برای خود مـــن در کودکی جـــذاب و بکر بود. 

احســـاس می کـــردم کـــه این قصه هـــا از یک جـــای دیگر آمده اســـت.
 مثـــلاً افســـانه های چینـــی، ژاپنـــی، مکزیکـــی و... داریـــم. قصه هـــای کهن از 
کتاب هـــای کهـــن داریم کـــه نشـــانی اش معلوم اســـت. از یک قوم، کشـــور یا 
از یـــک نویســـنده به ما رســـیده اســـت؛ امـــا جنس قصه هـــای قرآن آســـمانی 
اســـت. انـــگار از یک جای دوردســـتی آمـــده که پر از نور و روشـــنی اســـت و در 
عیـــن حال، قصه ها بـــا حال وهوای انســـانی و امـــروزی ما هم ســـازگارند. فکر 
می کنـــم قصه هـــا می تواننـــد برای هر گروه ســـنی مناســـب باشـــند چـــون به 

نیازهای انســـانی پاســـخ داده اند.
بـــرای خـــود مـــن در ســـال های دور کودکـــی، گوش ســـپردن به قصـــه زندگی 

حضرت یوســـف)ع( بســـیار جالـــب و دلنشـــین بود.
 وقتـــی که پـــدرم ایـــن قصـــه را بـــرای جمع تعریـــف می کـــرد، همه ســـر ذوق 
می آمدنـــد: قصـــه ای پـــر از درس هـــای زیاد. مـــن چون چنـــد برادر داشـــتم، 
قســـمت برادران یوســـف برایم جالب بود؛ همچنین زیبایی حضرت یوســـف 

و ماجـــرای ماه و ســـتاره.
امـــا دربـــاره اینکه قصه سرنوشـــت پیامبـــران و مردمـــی را که در قـــرآن روایت 
شـــده اســـت، چطور باید به کودکان و نوجوانان امروز انتقال دهیم معتقدم، 
قصه هـــای قرآنی جذابیت هـــای خود را دارنـــد؛ مهم نحوه انتقـــال این قصه ها 

به مخاطب اســـت.
 بـــا توجه به تغییـــر ذائقه مخاطب، باید کـــودک و نوجوان امروز را شـــناخت و 
از طریق آشـــنا شـــدن با زبان این نســـل با آنان صحبت کرد. البته تلاش های 
زیادی شـــده اســـت که به روش های مختلـــف و ابزارهای مختلـــف، قصه های 
قرآنی را به چشـــم و گـــوش و ذهن کـــودکان و نوجوانان منتقل کـــرد؛ ولی باز 

هم نیاز اســـت کـــه از روش های نویـــن بهره برد.
از نظـــر زبان باید متناســـب هر ســـنی قصه هـــا را انتخاب و روایـــت کرد چراکه 

برخی از داســـتان ها برای گروه ســـنی مثلاً کودک مناســـب نیســـت.
 هر چند نویســـندگان کودک و نوجوان زیادی در این مســـیر گام برداشـــته اند؛ 
ولـــی باز هم باید این قصه ها بازنویســـی شـــوند چراکه ممکن اســـت مخاطب 
امـــروز با کتاب های چند ســـال پیش ارتبـــاط برقرار نکند. از نظر فرم و شـــکل 

همین طور. هم 
بایـــد بـــا نگاهی نـــو و روایت گـــری جـــذاب و خلاقانـــه ای، قصه ها را به دســـت 
مخاطب رساند. کتاب های کمیک، اســـتفاده از واقعیت افزوده، ساخت بازی 
بـــا قصه های قرآنـــی، انیمیشـــن، کلیپ های کوتـــاه و حتی شـــعرهای کودکانه 

می توانـــد در جذب مخاطب مؤثر باشـــد.

کلمه

یادداشت

نگاره

هدف من در زندگی کسب 
افتخار بود، ولی خب مگر 

افتخار چیست؟ همان عشق 
به دیگران است. میل خدمت 

به آنها.

جنگ و صلح،  لئو تولستوی

فضای مجازی

هنرمندترین زوج کمدی سینما اسکار نگرفتند
ســـعید مســـتغاثی در ادامـــه سلســـله یادداشـــت های مرتبـــط بـــا اســـکار با 
انتشـــار تصویری از اســـتن لورل و جایزه اســـکار افتخاری اش در ســـال 1961 
نوشـــته اســـت: »این جایزه در زمانی به اســـتن لـــورل اهدا گردیـــد که همراه 
همیشـــگی اش یعنی الیور هاردی، 4 ســـال بود روی در نقاب خاک کشـــیده 
بـــود. لورل و هـــاردی حدود نیم قرن با ده ها فیلم کوتاه و بلند مردم سراســـر 
جهـــان را خنداندنـــد و بـــا شـــوخی های ناب خـــود، همچنان در نســـل های 
مختلـــف پرطرفـــدار ماندند. اما هیـــچ گاه به هیچ کـــدام از فیلم هـــای آنان 
جایـــزه اســـکار تعلـــق نگرفت. نـــه تنهـــا جایزه اســـکار کـــه جوایـــزی مانند 
گلدن گلـــوب و بفتا و کن و برلین و ونیز و... را هم نگرفتند، در هیچ لیســـت 
برگزیـــدگان انجمن ها و کانون ها و اتحادیه های هنـــری هم نبودند، در فصل 
جوایز هـــم راهی نداشـــتند، حتی نامزد دریافـــت جایزه یا تقدیر و تحســـین 
هم نشـــدند! اســـتن لورل بجز این جایزه افتخاری، یک سال قبل از مرگش 
جایـــزه ای افتخاری هم از انجمـــن بازیگران گرفت و 40 ســـال پس از مرگش 
نیز در فهرســـت نوابغ دنیا ثبـــت گردید! اما برای الیور هـــاردی، حتی همین 
دو مـــورد هم وجود نداشـــت!! هنرمند و بازیگر و کمدیـــن ماندگاری که هیچ 
تقدیـــر و جایزه و تحســـین و نامزدی و... در کارنامه اش به چشـــم نمی خورد. 
الیور هاردی 8 ســـال قبل از دوســـت همیشـــگی اش اســـتن لورل، در ســـن 
65 ســـالگی و در اثر بیماری که باعث شـــد بیش از 45 کیلو از وزنش کاســـته 
شـــود، درگذشت. فیلم »استن و اولی« ســـاخته جان اس برد در سال 2018، 
روایتی تراژیک از زندگی این دو هنرمند اســـت. به نظرم در این تصویر اشـــاره 
استن لورل به جایزه اســـکار، نوعی تمسخر و مضحکه آن به روش همیشگی 
خودش اســـت که پس از ده ها ســـال، وقتـــی زمان طولانی از پایان ســـاخت 
فیلم های شـــان گذشـــته، وقتی رفیق همیشـــگی اش دیگر در دنیا نیست، 
وقتی آرزویش در زمان اوج فیلم های دونفره شـــان بـــرای بردن جایزه تحقق 
نیافـــت وقتی... ایـــن جایزه چـــه معنی و مفهومـــی جز تمســـخر و مضحکه 

می تواند داشـــته باشد!«

دعوت بازیگر »نگهبان شب« به تماشای »آپاراتچی«
تـــورج الوند که دو ســـال متوالی به خاطر بازی در فیلم های »نگهبان شـــب« 
و »اتاقک گلی«، نامزد بهترین بازیگر مرد جشـــنواره فجر شـــده بود، امســـال 
در نقشـــی متفاوت در فیلم ســـینمایی »آپاراتچی« به کارگردانی علی طاهرفر 
و تهیه کنندگی ســـجاد نصراللهی نســـب ظاهر شد. او با انتشـــار پوستر این 
فیلم دنبال کنندگان صفحه اینســـتاگرامش را به تماشـــای ایـــن فیلم اکران 
نـــوروز دعوت کرده اســـت. »آپاراتچی« کـــه فیلمی اقتباس شـــده از کتابی با 
همین نام اســـت داســـتان جلیل، نقاشِ ساختمان عاشـــق سینماست که 
دســـتی در فیلم ســـازی هم دارد و می خواهد از هر طریقی که شده نخستین 
غ  فیلم ســـینمایی خود را ســـاخته و به بزرگ ترین رویایش که دریافت سیمر

جشنواره فجر است دســـت پیدا کند.

اکران »بی بدن« با صدای محسن چاووشی
محســـن چاووشـــی با انتشـــار برشـــی از اجرایش، از تیتراژخوانی برای فیلم 
»بـــی بـــدن« خبر داده اســـت. »بی بـــدن« به کارگردانـــی مرتضی علیـــزاده از 
آثـــار پرمخاطـــب چهل و دومین جشـــنواره فیلـــم فجر بود که از چهارشـــنبه 
23 اســـفندماه در ترکیب اکـــران نوروزی، به نمایش عمومی درآمده اســـت. 
نوید پورفرج، غزل شاکردوســـت، ســـروش صحت، پژمان جمشیدی، گلاره 

عباســـی و... از بازیگران این فیلم هســـتند.

علی قمصری در هلند 
علی قمصری در پســـتی تارنوازی با یک گروه هلندی را به اشـــتراک گذاشـــت و 
نوشـــت: »دیدار با این همـــدلان غیرایرانی که چنین شـــیرین و شـــیوا، اثری از 
ثمیـــن باغچه بان را برای نوروز به ایرانیان هدیه دادند، ســـفرم به هلند را زیباتر 
کرد. خوشـــحالم که مرا به عنوان عضوی از گروه شـــان پذیرفتند تا در این پیام 
تبریک ســـهم داشـــته باشم. جالب اســـت که شـــعر را آنها به من یاد دادند. در 
ســـفر اخیرم به اروپا دریافتـــم که »تارایرانی« تنها مســـافر جاده های ایران نبوده 

اســـت. بازتاب و طنین فراگیر این جریان مســـئولیتم را چنـــد برابر می کند.«

در روزهای پایانی اسفند
ملیکا زارعی در متن کوتاهی به مناســـبت روزهای پایانی ســـال نوشـــته اســـت: 
»ســـال هـــم داره تموم میشـــه، بـــا تمـــام خوبی هـــا و بدی هـــاش، مهربونی ها 
و نامهربونی هـــا، یـــه نـــگاه بنـــدازی می بینـــی، هیـــچ چیـــز ابـــدی نیســـت، نه 
لبخندهـــای از تـــه دل، نه غم های نفســـگیر …، تمام می شـــود. هر احساســـی 
پایانی دارد و زندگی امتداد این شـــادی و غم هاســـت، همراه شـــان باشـــیم و در 
هیچ کدام شـــان گیر نکنیم. یاد بگیریـــم در لحظه ها زندگی کنیـــم اما به هیچ 
لحظـــه ای دل نبندیم. گـــذر کنیم و با تمام وجـــود ثانیه های بعـــد رو در آغوش 
بگیریم و لحظات شـــیرینش رو با آنهایی که در هر شـــرایطی بـــا تو همراه بودند 

کنیم.« تقسیم 

رمضان درغزه

فرهنگ شـــفاهی مردم ایـــران در گرامیداشـــت آیین های 
ماه مبارک رمضان چنان ریشـــه عمیق، قوی و مستحکمی 
دارد که با گذشـــت قرن های متمادی هنوز هم بســـیاری از 
ایـــن آیین ها با صلابت هـــر چه بیشـــتر جلوه گری می کند 
و اگـــر نگاهـــی به نحـــوه اجـــرای برخـــی از ایـــن آیین ها در 
قرون گذشـــته بیندازیم و بعد مقایســـه ای بـــا برپایی این 
آیین ها در زمان حال داشـــته باشـــیم، می بینیم اغلب این 
آیین ها نـــه تنها فراموش نشـــده بلکه با شـــکوه به مراتب 
بیشـــتری در بین مردم رایج اســـت و گذشـــت زمان فقط 
حـــال و هـــوای برپایی برخی از ایـــن آیین هـــا را تا حدودی 

متفاوت کرده اســـت.
 در ایـــن میـــان، یکـــی از بهتریـــن قیاس هـــا، مراجعـــه به 
ســـفرنامه های ســـیاحان معـــروف جهـــان اســـت که طی 
قرون گذشـــته به هنگام فرارســـیدن ماه مبارک رمضان در 
میان مردم ایران حضور داشـــته و دیده و شنیده های خود 

از آیین هـــای مردمـــی این ایـــام را ثبت و ضبـــط کرده اند.
 بـــا مطالعـــه برخـــی از ایـــن ســـفرنامه ها، ایـــن تصـــور به 
مخاطـــب امروزی دســـت می دهد کـــه انگار آن ســـیاحان 
معـــروف که در قرون گذشـــته زیســـته و مشـــاهدات خود 
را از ســـفر به ایـــران نگاشـــته اند، همیـــن دیروز بـــوده که 
بـــه ایـــران آمده و دربـــاره فرهنـــگ رمضان در میـــان مردم 

روایت گـــری کرده انـــد.
 یکـــی از ایـــن ســـیاحان، انگلبـــرت کمپفـــر، پزشـــک و 
طبیعی دان و مستشـــرق آلمانی اســـت که در ســـال 1683 
میلادی و در زمان شـــاه عبـــاس اول )996-1038هجری( از 

جانـــب دولت ســـوئد به عنـــوان ســـفیر به ایـــران آمد.
 او نزدیـــک بـــه دو ســـال در ایـــران اقامت داشـــت. کمپفر 
در بخشـــی از ســـفرنامه خود درباره مناســـبت شـــب های 
قدر می نویســـد: »شـــب های قـــدر، یعنـــی 19، 21 و 23 ماه 

رمضان اســـت. 
مـــردم در ایـــن شـــب ها کـــه شـــب های اســـتجابت دعـــا 
هســـتند، در مســـاجد یـــا در خانه هـــا بـــه دعـــا و نیایـــش 
می پردازند.« حـــالا برگزاری آیین های ویژه شـــب های قدر 
با گســـتردگی قابل توجـــه در زمانه اکنون نشـــان می دهد 
ایـــن آیین های ویژه در گذر زمان کمرنگ نشـــده و بلکه به 

مراتب فراگیرتر هم شـــده اســـت.
 انگلبرت کمپفر در سفرنامه خود ضمن اشاره به روزه داری 
شـــاه صفوی، به پایبندی شدید مردم در روزه داری در طول 

مـــاه رمضان و مراســـم های افطار و نیایش های شـــب های 
احیا و رفتن مردم به مســـاجد اشـــاره کرده است. 

همچنیـــن او به مراســـم های عید فطر، رؤیـــت ماه جدید، 
نقاره زنی در میادیـــن و پرداخت فطریه به صورت مرســـوم 

میان مردم اشـــاره کرده است.
 بـــا نگاه به بســـیاری از این مراســـم ها می بینیـــم که اغلب 
آنها همچنان در میان مردم رایج اســـت. از دیگر سیاحان 
معـــروف کـــه در ایام مـــاه مبارک رمضـــان در میـــان مردم 
ایران حضور داشـــته و مشـــاهدات خود را در سفرنامه اش 
مکتوب کرده، ســـر ژان شاردن، جهانگرد و فیلسوف بزرگ 
فرانســـوی اســـت که در ســـن 22 ســـالگی تصمیم گرفت 
نخســـتین ســـفر جهانگردی خود را از آســـیا و هند شرقی 
آغاز کنـــد که بیشـــترین تمایلش از این ســـفر، عشـــق به 

دیدن ایـــران بود.
 شـــاردن هم به شادی و جشـــن مردم در پایان ماه رمضان 
همزمـــان با پایان روزه داری در ســـفرنامه خود اشـــاره کرده 
است؛ موضوع آشـــنایی که امروزه هم در پایان ماه رمضان 

شاهد جشن و شـــادی مردم هستیم. 
در بخشـــی از سفرنامه شـــاردن با اشـــاره به هشتمین روز 
ســـفر خود به تاریخ قمری اشـــاره کرده و در ترســـیم رفتار 
ایرانی هـــا در پایـــان ماه رمضان می نویســـد: »روز هشـــتم، 
برابـــر با ماه شـــوال، آخریـــن روز رمضان، ماه دیده شـــد و 
مردم به دیدن آن شـــادمان شـــدند، زیرا ماه روزه داریشان 
بـــه پایان رســـیده بود.« ســـایر آیین هـــا و رفتارهـــای مردم 
ایـــران در ماه رمضان هم از چشـــم ســـیاحان جهـــان دور 
نمانـــده و »ماســـاهارو« ســـیاح ژاپنـــی کـــه مقـــارن با عهد 
ناصرالدین شـــاه در ایران حضور داشـــت علاوه بر نخوردن 
و نیاشـــامیدن به آداب دیگر مردم ایـــران در ماه رمضان در 
ســـفرنامه خود اشـــاره کرده اســـت که مربوط بـــه پرهیز از 
انجام بســـیاری از امور مانند پرهیـــز از دروغگویی و غیبت 
و نیـــز پرهیز از کســـب و کار غیرحلال می شـــود؛ رفتارهای 
آشـــنایی در ایـــن مـــاه مبارک کـــه اکنـــون هم شـــاهد آن 

 . هستیم
همچنین »پیترو دلاواله« سیاح ایتالیایی در سفرنامه خود 
به شـــب شـــهادت حضرت علی)ع( و دســـته های عزاداری 
که مـــردم در این ایـــام برگـــزار کرده اند اشـــاره دارد که این 
حرکت هـــای مردمی در این ایام هـــم در زمانه ما نیز غریب 

و ناآشنا نیست.

نقل قول

خاطرات فیلمبردار پیشکسوت سینما درباره سال های دور
 در خانـــواده ای بزرگ شـــدم که نســـبت به هنر حساســـیت خاصی داشـــتند و تئاتر و نمایش را دنبـــال می کردند. 
بـــرادر بزرگم حســـن، نقاش بســـیار چیره دســـتی بود و زمانـــی که کار می کـــرد کنار او می ایســـتادم و بســـیاری از 
آموزه هـــای مربـــوط به ترکیب رنگ، تقســـیم بندی قـــاب و نورپردازی را از بـــرادرم که با دقـــت و حوصله برای من 
توضیـــح مـــی داد، یاد گرفتم. برادر دیگرم مســـعود نیـــز در آن زمان عکاســـی می کرد، در چنین شـــرایطی 
غیـــر ارادی از هر 2 برادرم یـــاد می گرفتم. در خانه ما اغلـــب درباره تئاتر صحبـــت می کردند زیرا خواهر 
و برادرهایـــم در تبریـــز بازیگـــر تئاتر بودنـــد و در صحبت های آنها متوجه می شـــدم که دربـــاره مولیر، 
شکســـپیر و چخـــوف صحبـــت می کردند. مـــن آنهـــا را می شـــنیدم و برایم بســـیار جذاب بـــود. در 
همان زمـــان کودکی وقتی خواهـــر و برادرهایم درباره ســـینما و تئاتر صحبـــت می کردند، در ذهنم 
از صحبت هـــای آنها تصویر می ســـاختم و همه اینها دســـت به دســـت هم داد و از من شـــخصیتی 

ســـاخت که به سمت ســـینما، نور، نقاشـــی و عکاسی ســـوق پیدا کردم.

آیین های رمضان در سفرنامه های سیاحان جهان

علی الله سلیمی

نویسنده و منتقد 
ادبی

علی باباجانی
  نویسنده کودک

 و نوجوان

بخشی از گفته های علیرضا زرین دست، فیلمبردار پیشکسوت سینما با مهر

»ایران«  را در صفحه های مجازی دنبال کنید

دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان

اللَّهُـــمَّ اجْعَلْنیِ فِیـــهِ مِنَ الْمُسْـــتَغْفِریِنَ وَ اجْعَلْنـِــی فِیهِ مِنْ 
وْلیِائکِ 

َ
الحِِینَ الْقَانتِیِـــنَ وَ اجْعَلْنیِ فِیهِ مِـــنْ أ عِبَـــادِک الصَّ

رْحَـــمَ الرَّاحِمِینَ
َ
فَتکِ یا أ

ْ
بیِـــنَ برَِأ الْمُقَرَّ

خدایا قـــرار ده مرا در این ماه از آمـــرزش جویان و از بندگان 
شایســـته فرمانبـــردار و از اولیـــای مقرّبـــت، بـــه رأفتـــت ای 

مهربان تریـــن مهربانان

اجرای ارکستر ملی 
ایران در روزهای 

پایانی سال
ارکستر ملی ایران در 

آخرین اجرای خود در 
سال 1402 )پنجشنبه 

24اسفند ماه(، با 
ترکیبی از نوازندگان 

سازهای زهی، اجرای 
آثاری از احمد پژمان 

، مهران روحانی، 
علی تجویدی و 

روح الله خالقی  به 
رهبری میهمان مازیار 

ظهیرالدینی را روی 
صحنه برد.

  عکس:  ایران/ 
حسین نقی زاده 
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